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دكتر نسرین بازگیر
دبير دبيرستان هاي استان گلستان- گرگان

چكیده
روان شناســان و روان كاوان معاصــر براي 
نجات انســان از دغدغه هاي رواني بســيار 
كوشيده اند. بررسي اسطوره ها در شناسایي 
ژرفاي روان بشــر امروز بسيار اهميت دارد. 
از طرفــي، زیرســاخت برخــي نظریه هاي 
نوین روان شناســي را در اسطوره ها و به ویژه 
تراژدي هاي ایراني مي توان یافت. در تراژدي 
ســياوش، گرســيوز گرفتار اهریمن درون 
است و به  تنها چيزي كه مي اندیشد كشتن 
سياوش اســت. نابودي سياوش انگيزة زنده 
بودن اوســت و در پایان مسبب اصلي ایجاد 

تراژدي مي شود.
افراسياب،  كلیدواژه ها: تراژدي، سياوش، 

گرسيوز

مقدمه
تراژدي بي آنكه درصــدد باوراندن اجباري 
باشــد، مي تواند احســاس را طوري درگير 
كند كه در نهایت، مخاطب به طرف اخلاق 
متمایل شــود و از آنچه ضداخلاق اســت، 
گریزان گردد. گویا فردوســي هم با توجه به 
تأثيرپذیري  مردم از گذشــته و اسطوره ها، 
حماسه ها و تراژدي ها، به این امر مهم روي 
آورده اســت. درواقع، با جمــع تضادها در 
داستان ها به ویژه در تراژدي ایرج و سياوش، 
مخاطب را بر آن مي دارد كه از خود بپرسد 
در كدام طبقه از شخصيت هاي اخلاقي قرار 
دارد، راه درســت را بيابد و تلاش كند خود 
را از آنچه مایة تباهي اســت، دور سازد و با 
تقویــت »راســتي« در درون خود به دنبال 

رسيدن به دنياي برتر باشد.

در شــاهنامه، رفتار قهرماناني با شخصيت 
مثبت، همچون ســياوش، به عنوان افرادي 
كه در روزگار خود به نوعي رفتار هوشيارانه 
و كمال گرایانة انســاني رســيده اند، در برابر 
شــخصيت منفي افرادي مانند افراسياب و 
گرسيوز كه رفتارهاي پرخاشگرانه و ناهنجار 
دارند، شــاهنامة حكيم فردوسي را یكي از 
كهن ترین فراورده هاي فرهنگي و تاریخي بشر 
و آیينه رفتارهاي متضاد انساني ساخته است.

پیشینة پژوهش
شاهرخ مسكوب در كتاب »سوگ سياوش« 
و ميرجلال الدین كزازي در جلد سوم »نامة 
باســتان« تراژدي سياوش را شرح و تحليل 
كرده اند. محمدعلي اسلامي ندوشن نيز در 
مقاله اي از زبان راسين، شخصيت سودابه و 
فِدِر و سياوش و هيپوليت را مقایسه نموده 
اســت. محبوبه پاك نيا در كتاب »رودابه و 
سودابه« شخصيت زنان شاهنامه را بررسي 
مي كند و خجســته كيــا در كتاب »آفرین 
ســياوش« دربارة عدم مطابقت شخصيت 

سياوش و آدونيس سخن مي گوید.
از جمله پژوهشــگران روس و تاجيك كه 
مطالعاتي در زمينه شخصيت هاي شاهنامه 
از جمله سياوش داشته اند، مي توان به افراد 

زیر اشاره كرد:
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سياوش را بلندترین قسمت شاهنامه مي داند 
و سياوش را نمایندة صلح معرفي مي كند.

تحلیلي بر تراژدي سیاوش
سياوش در عصر خود نماد انساني است كه 
به آگاهي رسيده است. اصلي ترین عاملي كه 
پهلوان جوان را به سوي پذیرفتن فرماندهي 
جنگ با افراسياب مي كشاند، آگاهي او نسبت 
به دوري از ننگ و خواري است كه مساوي با 
حفاظت از نام و آبرو مي باشد؛ چنان كه بعد از 
كسب اجازه براي فرماندهي جنگ مي گوید:

وزان ننگ و خواري، به جنگ آمدم
خرامان، به چنگ نهنگ آدم

)خالقي مطلق، 1388: 1195/2(
آنچه بيش از هر چيز دیگر دربارة ســياوش 
قابل تأمل اســت، پایبندي او به نام است كه 
بزرگ ترین ارزش پهلواني به حساب مي آید؛ 
همان گونه كه در بيت بالا دليل رفتن شــاه 
ایــران به توران را برون رفت از ننگ و خواري 
ذكر مي كند. اكثر پژوهندگان داستان سياوش 
به تمام ویژگي هاي این پهلوان، از جمله تعهد 
و پایبندي به اخلاق و پيمان، اشاره كرده اند اما 
اصلي ترین ویژگي او كه نشان واقعي پهلواني 
اســت، از دید پنهان مانده است. سياوش در 
كودكي از دربار پدر دور مي شود و زماني كه 
برمي گردد، تنها یك شــاهزادة جوان و زیبا 
نيست؛ پهلواني دســت پروردة رستم است و 
این تربيت چنان در وجودش آشكار است كه 
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اگر نام او شكسته شود، »اگر به تن ]هم[ زنده 
باشد بي گمان به جان مرده است«. زیرا »بي 
نامي مرگ فرهنگي و ارزشي پهلوان را در پي 
خواهد آورد؛ مرگي كه هزار بار تلخ تر از مرگ 

تن است« )كزازي، 1370: 82(.
ســياوش پس از پذیرش صلح افراسياب، 
نامه اي به كاووس مي نویسد و ضمن آرزوي 
شــادي براي شــاه ایران اقــرار مي كند كه 

نمي داند چه روزهایي در انتظارش است.
ندانم كزین كار گردان سپهر

چه دارد، به راز اندر از كين و مهر!
)خالقي مطلق، 1388: 1200/2(

از سوي دیگر،  سیاوش رمز بشردوستی 
مردم ایران است؛ زیرا تصميم برون رفت از 
سرزمين خود و پذیرفتن فرجامي ناروشن را 
بهایي مي كند براي نجات جان گروگان هایي 
كه افراسياب به او سپرده است. در اندیشه هاي 
اسطوره اي، او با این كار تعالي روح پهلواني 
ایراني را به اثبات مي رساند كه بگوید هيچ 

چيز نمي تواند  این وجهه را خدشه دار كند.
گویي او بــه حكم محافظــت از نام، این 
راه ناروشــن را مــي رود تا آنچه رســتم در 
وجودش پرورانده اســت، فرصت ظهور پيدا 
كند. اســرارُف، محقق تاجيــك، مي گوید: 
»رستم و ســیاوش گویي صاحب یك 
دل و یك مغز مشترك اند كه در وجود 
كرده اند«  هستي  عرض  شخصیت  دو 

)اســرارف، 68:2005(. همچنين، صمدف 
محقق دیگر تاجيك دربارة رابطة تنگاتنگ 
شــخصيتي رســتم و ســياوش مي گوید: 
سیمای  از  پرده  سیاوش  »بی شناخت 
حقیقی رستم گشــوده نخواهد شد« 

)صمدف، 1385: 137(.
در این تراژدی، آنچه ذهن مخاطب را بيش 
از هر چيز به خود مشغول می کند این است 
که اصلی ترین نقــش و عامل ایجاد تراژدی 

سياوش کيست.

آیا سودابه عامل اصلی ایجاد 
تراژدی است؟

بيشتر پژوهندگان داستان سياوش، سودابه 
را عامل فاجعه می دانند. نگارنده بر این باور 
است که او تنها مقدمه ای برای ایجاد تراژدی 
است و نقش فرعی شمرده می شود. هرچند 
چهرة سودابه حتی از زن جادو، که فرزندان 
مردة خود را در اختيار او گذاشــت، منفورتر 
اســت؛ زیرا زن جــادو در تعهدی هر چند 
اهریمنی با ســودابه پایبندی خود را به او تا 
آخرین لحظه حفظ می کنــد و به بدترین 
شکل کشــته می شود اما ســودابه به هيچ 
تعهدی پایبند نيست؛ نه تعهد به همسرش، 
کاووس و نه به ســياوش. او با نسبت دادن 
بدترین تهمت ها و دروغ ها به شــریف ترین 
انسان ها مقدمة شــکل گيری غم انگيزترین 
تراژدی ها می شود. اســرارف دربارة سودابه 
می نویسد: »این شخصيت بدیع در سيماي 
خود زشت ترین و منفورترین خصلت و اطوار 

انساني را تجســم نموده، انعكاس برجستة 
رفتار و كردار غيربشــري انســاني است كه 
مــرادش از زندگي تنها كامراني و كام جویي 

است« )اسرارف، 2005: 83(.
در این ميان، شــخصيت ناپایدار و متزلزل 
افراسياب تحت تأثير گرسيوز عامل فرعي دوم 
در ایجاد تراژدي است. او كه ورودش با یورش 
به مناطق تحت نفوذ ایران آغاز مي شود، دچار 
دگرگوني هاي غيرمنتظره است؛ چنان كه بعد 

از خواب هولناك خود مي گوید:
مرا سير شد دل ز جنگ و بدي

همي جُست خواهم ره ایزدي
به جاي جهان جستن و كارزار

مبادم به جز آشتي، هيچ كار
)خالقي مطلق، 1388: 784/2ـ783(

او مي خواهد راه درست در پيش گيرد و از 
خونریزي بي گناهان دست بردارد؛ بنابراین، 
پــس از صلح با ســياوش پيمان دوســتي 

مي بندد و چون فرزند او را مي پذیرد:
تو فرزند باشي و من چون پدر

پدر پيش فرزند، بسته كمر
)همان: ب 1168(

افراسياب شــخصيت ثابتي ندارد و به قول 
امروزي ها دهن بين اســت. پس بار دیگر در 
ميانة راه سایة شــوم وسوسه هاي گرسيوز 
گریبان گيرش مي شــود و این تأثير چنان 
است كه باز نيمة اهریمني و بدخواه وجودش 

او را بازیگر پرده هاي تراژدي مي كند.
شــخصيت هاي گوناگــون در تراژدي هــا 
هركدام نمادي اوليه براي بشر در قالب هاي 
متفاوت اخلاقي، فردي و اجتماعي بوده اند و 
تضاد بين آن ها عامل ایجاد رخداد بوده است: 
»شــاهنامه یعني كتابي كه منعكس كنندة 
بدترین و بهترین جنبه هاي روح بشر است، 
برخــورد این دو، گرایــش مي برد به جانب 
خوبي یا بدي، كه ميان این دو نبردي است 
و محتواي شاهنامه بر این نبرد جلو مي رود« 

)اسلامي ندوشن، 1388: 25(.

اصلي ترین نقش در ایجاد تراژدي 
سیاوش

اصلي ترین شــخصيت در ایجــاد تراژدي 
سياوش و شكل گيري فاجعه، گرسيوز است. 
با ورود سياوش به توران، روزگار به كام وي 
مي شود و در این ميان گرسيوز موقعيت خود 
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را بر باد رفته مي بيند؛ زیرا افراسياب:
ز جهن و ز گرسيوز و هر كه بود
به كس راز نگشاد و شادان نبود
مگر با سياوش بُدي روز و شب
ازو بر گشادي به خنده دو لب

)خالقي مطلق، 1388: 1425/2ـ1424(
پــس از پيونــد ســياوش بــا فرنگيس و 
واگذاري حكمراني به او، افراسياب، گرسيوز 
را به سياوشــگرد نزد ســياوش مي فرستد. 
هدف افراســياب از این تصميم چيست؟ آیا 
مي خواهد گرسيوز برایش خبرچيني كند؟ آن 
هم از دامادي كه وابستگي روحي افراسياب 
به او به حدي بوده اســت كه بي ســياوش 
آرام و خواب نداشــته است. پاسخ این سؤال 
منفي است؛ زیرا افراسياب توصيف پيران از 
سياوشــگرد و روزگار دخترش فرنگيس را با 
شــادي و رضایتمندي براي گرسيوز بازگو 
مي كند )همان: ب 1789(. به نظر مي رسد 
افراسياب خود از طينت بد گرسيوز آگاه است. 
راهكارهایي كه افراســياب در ادامة داستان 
براي رفع ســوءتفاهم به وجــود آمده دربارة 
سياوش به گرسيوز پيشنهاد مي كند، مؤید 
این دیدگاه است. شاید افراسياب مي خواهد 
قبــل از آنكه دیگران خبر پادشــاهي موفق 
ســياوش را به او بدهند، خود این خبر را به 
اطلاع برادر بدذاتش برساند تا شاید با این كار، 
گرسيوز برخلاف بي مهري هایي كه در حق 
بيژن كرد، این بار در حق سياوش مثبت بين 
باشد. آیا این بدان معني نيست كه افراسياب 
مي خواهد سياوش از گزند حسادت اطرافيان 
در امان باشد؟ مخصوصاً از حسادت برادرش 
گرسيوز كه از بودن با او چاره اي نيست. به هر 

حال، افراسياب:
بدو گفت: »رو تا سياوخش گرد

ببين تا چه جاي است و برگرد گرد«
)همان: ب 1736(

و مي گوید كه ســياوش از خارستان، بوم و 
بر و شارستان و براي فرنگيس كاخ هاي بلند 
ساخته، او را گرامي داشته است. بعد از این 
توصيف ها از گرسيوز مي خواهد كه وقتي نزد 
سياوش مي رود، از خوبي ها بگوید و به چشم 

انساني بزرگ به او نگاه كند:
چو بينيش، چربي فراوان بگوي
به چشم بزرگي، نگه كن بدوي

)همان: ب 1748(

این بيت بسيار قابل تأمل است؛  آیا افراسياب 
از گرسيوز مي خواهد كه به حقارت در سياوش 
ننگــرد و بزرگي و جلال كنوني او را ببيند؟ 
درواقع، این زیركي افراســياب را مي رساند. 
گویي در آزمون هاي سه گانة سياوش متوجه 
واكنش هاي منفي گرســيوز شــده است و 
مي خواهــد این بار به چشــم تحســين به 
سياوش نگاه كند. سؤال دیگري كه به ذهن 
مي رسد این است كه آیا افراسياب از برادرش 
خواســته كه خود با بزرگ منشي با سياوش 
رفتار كند و با روشن نگري همه  چيز را ببيند؟ 
به گمان ما مورد دوم با توجه به شــناختي 
كه شاهنامه از گرســيوز مي دهد، درست تر 
اســت؛ زیرا افراسياب در دنبالة سخنانش از 
او مي خواهد كه بعد از شــكار و بزم، كينه ها 
را كنار بگذارد و در این ميهماني شــاد باشد 
و این شــادي را با بردن هدایا براي سياوش 
كامل كند. در ادامه نيز از گرسيوز مي خواهد 
كه اگر ميزبــان »آب دندان« )مطابق ميل( 

باشد، دو هفته آنجا بماند:
اگر آب دندان بود ميزبان

بدان شهر خرم دو هفته بمان
)خالقي مطلق: 1388: 1748/2(
اغلــب ميزباني هــا، بزم ها و جشــن ها در 
شاهنامه یك هفته است و در روز هشتم به 
كارهاي اصلي پرداخته مي شود اما در اینجا 
افراسياب از گرســيوز خواسته كه دو هفته 
در آنجــا اقامت كند و البته آب دندان بودن 
ميزبان هم شرط است. در نسخة چاپ مسكو 

این بيت به شكل زیر ضبط شده است:
اگر آب دارد تو را ميزبان

برآن شهر خرم دو هفته بمان
)فردوسي، 1373: 1803/3(
یعني افراسياب مي خواهد با این كار دوستي 
و محبت سياوش را در دل گرسيوز بيندازد؟ 
اما آیا افراسياب در این زمينه موفق مي شود؟
گرسيوز به سياوشگرد مي رود و سياوش به 

استقبال او مي آید:
گرفتند مر یكدگر را كنار

سياوش بپرسيدش از شهریار
)خالقي مطلق: 1388: 1752/2(
روزي دیگر، گرسيوز هدایاي شهریار را براي 
ســياوش به ارمغان مي آورد و این روز همان 
روزي است كه پيكي از جریره خبر تولد فرود 
را براي سياوش مي آورد. گرسيوز و دیگران 

از این خبر خوشــحال مي شوند. او مي گوید 
كه »پيران شــد امروز با شاه جفت« اما بعد 
از این، به ایوان فرنگيس مي روند. گرســيوز 
او را بر تخت باشكوهي مي بيند؛ در حالي كه 
پرستاران با كلاه زرین در پيشگاهش هستند. 
با دیدن این منظره، دل و مغز گرســيوز به 
جوش مي آید و این تغيير احوال در چهرة او 

نمایان مي شود:
دل و مغز گرسيوز آمد به جوش
دگرگونه تر شد، به آیين و هوش
به دل گفت: »سالي دگر بگذرد
سياوش كسي را به كس نَشمُرد

همش پادشاهي ست، هم تاج و گاه
همش گنج و هم بوم و بر، هم سپاه«

نهانِ دل خویش پيدا نكرد
همي بود پيچان و رخساره زرد

)همان: ب 1764ـ1761(
او برخلاف درون آشفته اش، سخناني چرب 
و شيرین بر زبان مي آورد و اظهار مي كند كه 
آنچه مي بيند، همه حاصل رنج سياوش است.

بدو گفت: »برخوردي از رنج خویش
همه ساله، شادان زي از گنج خویش«

)همان: ب 1765(
سياوش و افراســياب دوست یكدیگرند اما 
گرسيوز، بعد از بازگشت از سياوشگرد »این 
دوستي را مي گســلد. در رابطة دوجانبه اي 
كه ميان افراسياب و ســياوش وجود دارد، 
گرســيوز آنان را به هم دگرگونه مي نمایاند. 
آن ها تصــور غلطي از یكدیگــر مي یابند و 
بي آنكه خود دشمن كسي باشند، آن دیگري 
را دشمن خود مي پندارند. گرسيوز با دروغ به 
حقيقتي كه وجود دارد هجوم نمي آورد بلكه 
با دروغ، این حقيقت دوستانه را به واقعيتي 
دشــمنانه بدل مي كند. دوستان را در وضع 
دشمنانه اي مي نهد و دیگر این وضع، آن ها 
را به مقابله ]با[ یكدیگر مي كشاند. گرسيوز 
آنان را در دایرة بسته اي مي راند كه مي پندارد 
به خود مي روند و در آخر نيز بي آنكه بدانند 
و بخواهند، تيغ یكي بر گلوي دیگري است. 
توانایي اهریمني این شخصيت شاهنامه، در 
دروغِ زیركانه  نيســت؛ در ســاختن وضعي 
دروغين است كه در آن دوستان در رابطه اي 
مغلوب راه یكدیگر را بســته اند« )مسكوب، 

1386: 141ـ 140(.
در داستان سياوش، گرســيوز كينه توز و 
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خودخواه اســت. همه چيــز را براي خود 
مي خواهد، نگران اســت، ســياوش را با آن 
همه جــاه و جلال براي توران زمين تهدید 
مي داند؛ او را بچه شيري توصيف مي كند كه 
با آن همه سپاه و حشمت به »پيلي بزرگ« 
تبدیل خواهد شــد: »... نترســد ز آهنگ، 
پيل بزرگ« )فردوسي، 1373: ب 1979(؛ 
پس براي نگه داشتن موقعيت خود از هيچ 
خيانت و حيلــه اي دریغ نمي كند. تا جایي 
كه قصد كشتن سياوش را مي كند. او مانع 
همة راهكارهاي افراسياب براي جویا شدن 
از واقعيت حال ســياوش و همة راهكارهاي 
ســياوش بــراي دیــدار افراســياب و رفع 
بدبيني ها مي شود. هر دو طرف را از كشف 
واقعيت باز مي دارد و به سياوش مي گوید كه 
اهریمن باعث بدبيني افراسياب نسبت به تو 

شده است:
كنون خيره آهرمن دل گسل
ورا از تو كرده ست آزرده دل

)خالقي مطلق، 1388: 1983/2(
به نظر مي رســد در این قســمت تراژدي، 
گرسيوز ناخواســته به اینكه اسير اهریمن 
بوده و بــه رفتار خصمانه و پرخاشــگرانه 
نسبت به سياوش وا داشته شده، اشاره كرده 
اســت؛ رفتاري كه دل و مغزش را به جوش 
آورده و مستعد ایجاد فاجعه نموده است. او 
افراسياب را به تاختن به سياوشگرد تحریك 
مي كند. حال، ســپاه افراســياب به نزدیك 
سياوشگرد رســيده و این خبر را طلایه دار 
سپاه سياوش برایش آورده است. از گرسيوز 
پيكي مي آید كه: اي سياوش، چارة جان كن 

زیرا افراسياب:
»نيامد ز گفتار من هيچ سود

از آتش ندیدم جز از تيره دود«
)همان: ب 2105(
وانمود مي كند كه تمام تلاش خود را براي 
تغيير عقيدة شهریار به كار گرفته اما نتوانسته 
است او را از جنگ با سياوش منصرف كند. 
حال اي سياوش، نگاه كن كه چه باید بكني. 
سپاه دشمن نزدیك است. لشكرت را به كجا 

مي خواهي ببري؟
سياوش ندانست بازار اوي

همي راست دانست گفتار اوي
)همان: ب 2106(

ســياوش به طرف ایران حركت مي كند اما 

هنوز نيم فرســنگ از سياوشگرد دور نشده 
است كه سپاه افراســياب را در مقابل خود 
مي بيند و با خود مي اندیشــد شــاید آنچه 
گرســيوز به او گفته، راست بوده و خيانتي 
در كار نبوده اســت. ترفنــد و دروغ چنان 
ماهرانه است كه قرباني را هنوز متوجه قرباني 
شدنش نكرده است. سياوش و افراسياب در 
برابر یكدیگر ایستاده اند؛ متحيرند. تا این زمان 
هيچ كينه اي بيــن آن دو نبوده و هنوز هم 
نيست؛ پس چرا مقابل یكدیگرند؟ این سؤالي 
است كه شاه جوان از شهریار توران مي پرسد:

چنين گفت از آن پس به افراسياب

كه اي پر هنر شاه با جاه و آب!
چرا جنگجوي آمدي با سپاه؟

چرا كشت خواهي مرا بي گناه؟
)همان: ب 2170ـ2169(
بــه كار بردن واژة هنرمند و جــاه و آب در 
این بيت بســيار قابل تأمل است. هنرمند از 
سایرین احســاس قوي تري دارد؛ مخصوصاً 
نسبت به نزدیكان و كساني كه او را تكيه گاه 
خود مي كنند؛ عواطف بسيار انساني تري دارد.
افراســياب در اوایل ورود ســياوش او را به 
هنر آزمــود. چوگان و تيراندازي و شــكار، 
هنرهاي پهلواني اســت كه سياوش در هر 
سه بسيار موفق بوده است. این خود دليلي 
است بر هنرمندي و هنردوستي افراسياب، 
كه به دنبال آن عشق و علاقة بسيار زیادي 
به ســياوش پيدا كرد؛ تنها او رازدار شهریار 
بود و این دو دليلي قوي بر تعجب ســياوش 
است كه چرا شاهي چنين آبرومند و داراي 

شهریاريِ توران زمين با سلاح به جنگ داماد 
بي گناه خود آمده است.

سياوش چنين ادامه مي دهد كه با این كار:
»سپاه دو كشور پر از كين كني؟
زمان و زمين پر ز نفرین كني؟«

)همان: ب 2171(
و این بدترین پيامد آمدن سياوش به توران 
است؛ زیرا او از خون ریزي بيزار است. به دیار 
دشمن پناهنده مي شود تا از ریختن خون 
بي گناهان جلوگيري شــود امــا بعد از این 
همه غربت، خود قرباني اســت كه بي هيچ 
دليل موجهي مورد سوءظن شاه قرار گرفته 
اســت و مي داند كه خــون او باعث ریخته 
شدن خون هاي بســياري در آینده خواهد 
شد. پس تلاش مي كند كه مانع این فاجعة 
بشري شود؛ براي همين است كه رو به ایران 
مي كند اما دیر شده است. گرسيوز در آغاز 
به علت احســاس حقارت در برابر سياوش 
كينة او را به دل گرفته بود و ســپس ترس 
پادشــاهي بيگانــه بر تورانيان و از دســت 
دادن آنچه دارد؛ این كينه را براي گرســيوز 
موجه تر مي كند و تمامي وجودش را چنان 
فرا مي گيرد كه مرگ سياوش انگيزة حيات 
او مي شود. زنده است كه او را بكشد، تا آنجا 
كه به افراســياب اجازه نمي دهد سياوش را 
به ایران باز فرستد. اینك، نفرت، فرمانرواي 
مطلق اســت نه ترس. پس، بي آنكه مجال 
پاسخ گویي به افراسياب بدهد، خود در پاسخ 

به سياوش چنين مي گوید:
گر ایدر چنين بي گناه آمدي

چرا با زره نزد شاه آمدي؟
پذیره شدن زین نشان، راه نيست

سنان و سپر هدیة شاه نيست
)همان: ب 2174 ـ 2171(

سياوش با شــنيدن این ســخنان یقين 
مي كند كه همة این آشوب ها و برانگيختن 
افراسياب، كار گرسيوز است؛ گرسيوزي كه 
زین پيش نزد او اشك ریخته و اظهار نگراني 
كرده بود كه مبادا سياوش نيز مانند اغریرث 
قرباني افراسياب شــود. خود را دوستدار او 
خوانده و خواسته بود كه بي سلاح و بي سپاه 
با شهریار روبه رو نشود و جان خود را به خطر 
نيندازد. حال، آخرین جمله هاي او محكوم 
كردن ســياوش در برابر افراسياب است كه 
اگر بي گناهي، چرا زره بــر تن داري و چرا 

آنچه بیش از هر چیز 
دیگر دربارة سیاوش 

قابل تأمل است، 
پایبندي او به نام است 
كه بزرگ ترین ارزش 
پهلواني به حساب 

مي آید
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این گونه به استقبال شهریار آمده اي؟
»نيكي و بدي در ســياوش و گرسيوز ذاتي 
اســت. هر دو در طلب »نياز« خویشتن اند 
كــه از آن یكي در هماهنگي با خدا و جهان 
اســت و از آن دیگري در نابودي رقيبي كه 
ناچار چون آفتاب برمي آید و این سایه را فرو 

مي شوید« )مسكوب، 1386: 124(.
اهریمن درون گرسیوز كامياب  اكنون، 
شــده اســت؛ این كاميابي بســيار كوتاه و 
بدعاقبت اســت اما به هر حال او به آنچه در 
تكاپویش بوده، رسيده و توانسته است وجود 
شــاه توران را نسبت به كسي كه تا چندي 
پيش محرم اسرار او بوده، پر از كينه و نفرت 

كند.
»چو گفتار گرسيوز افراسياب

شنيد و برآمد بلند آفتاب
همي گفت یكسر به خنجر دهيد

بر این دشــت، كشــتي به خون بر نهيد« 
)خالقي مطلق، 1388: 2177/2ـ2175(

اما سياوش هزار سپاهي خود را از جنگ بر 
حذر مي دارد. او آن روز را بهرة سرنوشت خود 
مي داند و مي گوید اگر تقدیر است روزگار مرا 

بي گناه تباه كند:
»به مردي مرا زور و آهنگ نيست
كه با كردگار جهان جنگ نيست«

)همان: ب 2167(
آنچه در وجود سياوش بيش از هر چيز نمود 
دارد، پرهيز از هر كاري اســت كه چشم او 
را بر بشردوســتي ببندد. در ابتداي داستان 
با نافرماني پــدر، جان صد گروگان را نجات 
مي دهد و در پایان داستان با پرهيز از جنگ 
دروغين، صلح دوستي خود را ثابت مي كند. آ. 
سي. برگينسگي داستان سياوش را بلندترین 
قسمت شاهنامه مي داند و او را نمایندة صلح 

معرفي مي كند.
»در بين آثار بزرگ ادبي، ما تقریباً به هيچ 
اثري برنمي خوریم كــه تأیيدكنندة ظلم و 
نكبت و شــقاوت باشــد. برعكس، در تاریخ 
ادبيات جهان این مبارزة مداوم و مســتمر 
گاه پنهان و گاه آشكار بين ادبيات و عوامل 
فاسدكننده و فروكشندة زندگي، چون ابتذال،  
دروغ، ریاكاري، حرص، استثمار، حق كشي، 
اســارت، تبعيض و مــردم آزاري، كه حاكي 
از نارســایي امور هســتند، دیده مي شود« 

)اسلامي ندوشن، 1370: 26(.

امــا در این ميــان، تراژدي هــا از اهميت 
بيشتري برخوردارند؛ چنان كه ارسطو نيز باور 
دارد: »تراژدي غایــت و غرض خود را بهتر 
تحقق مي دهد و بر حماسه هم برتري دارد« 
)زرین كــوب، 1387: 170(. هدف تراژدي 
رهاندن انســان از اسارت خود است و تلاش 
مي كند قيد و بندهایي را كه مانع رســيدن 
انسان به دنياي برتر است، از دست و پایش 
بردارد و او را براي رســيدن به خودآگاهي و 

تشخيص هنجار و ناهنجار یاري كند.

نتیجه
اهریمن درون در قالب حســد، گرســيوز 
را عامل محرك در ایجاد تراژدي ســياوش 
مي كند كه ایــن خود زمينــة جنگ هاي 
كين خواهانه طي ســال هاي متمادي شده 

است.
فردوسي با توصيف رواني ژرف شخصيت هاي 
مثبت و منفي و ميانه، الگویي از بســياري 
شــخصيت هاي نوع بشر را در طول زمان به 
تصویر كشيده كه با روان شناسي نوین قابل 

تطبيق است.
یافتن پيام و نكات نهفته در اســطوره ها، 
حماســه ها و تراژدي هــا و نمایاندن آن ها 
به جامعة امروز بــراي كاربرد عملي ناگزیر 
است. اســطوره ها و به ویژه تراژدي ها، مانند 
آینه، واقعيت ها را در خود بازتاب مي دهند 
تا هركسي جایگاه واقعي خود را بشناسد و 
این گونه راه برون رفت بسياري از مشكلات 
هموار مي گــردد. داســتان ها و تراژدي ها 
سرشــار از پند و اندرزنــد و حكمت و كار 
نویسنده و شاعر تلاش اخلاقي در راستاي 
آموزش بشریت اســت؛ به ویژه یادآوري به 
آنان كه فرمان روایند و رسالتي انساني دارند 
كه اگر جز این باشد، آن حاكمان مي توانند 
اهریمني شــوند چون ضحاك یا جمشيد 
كه با ناسپاســي در برابر خداوند، فر ایزدي 
از او گسســت و یا افراسياب كه تحت تأثير 
دسيسه هاي اهریمني اطرافيان، تلاش كرد 
با ریختن خون سياوش، ریشة انسانيت پاك 
را بخشــكاند اما چنين نشد؛ چرا كه نيكي 
و راســتي هيچ گاه نابود نخواهد شد. در این 
ميان، ارزش اسطوره هاي خردگرایانة ایران 
بيــش از پيــش نمایان مي شــود؛ چرا كه 
مي توان با نكته یابي و تحليل روان شناسانة 

الگوهاي شخصيتي مثبت، برتر و همسان با 
زیرساخت هاي فرهنگ اصيل ایران ارائه داد؛ 
زیرا این آثار نتيجة ژرف اندیشي خردمندان 

است.
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